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منتقدان و روزنامه نگاران خواستار 
اعطاي زرشك زرین شدند

گــروه هنر: جمعــی از خبرنــگاران و اعضای  �
انجمــن منتقدان ســینمای ایــران بــا راه اندازی 
کمپین زرشــک زرین، خواســتار معرفــی بدترین 
فیلم جشــنواره فیلم فجر و اعطای زرشــک زرین 
بدترین فیلم به آن شــدند و براي این منظور فیلم 
«امپراطور جهنم» را شایسته زرشك زرین دانستند. 

متن این بیانیه به شرح زیر است: 
به راه باش که رهزنان در راهند... کمپین زرشک 
زرین یکی است و لاغیر.... قشنگ نبود کپی عجولانه 
از آن چــه هدف ما بود که نگرفت... این کارها دیگر 
خلاقانه نیســت که زرشــک را نصیب خود شــما 
خواهد کرد که کرده اســت؛ به دستتان نرسیده؟.... 
کمپین زرشــک زرین، خــود را از ایــن رأی غلط و 
پراشــتباه مبرا می داند... هرچند ممکن اســت رأی 
مشــابه شــود ولی این کمپین با فیلم کار دارد و نه 
بازیگر... با تفکر انحرافی و رانت خوار روبروست نه 
عوامل اجرائی و محترم ســینما در ایران... تفکری 
که ســود خود را در پیش و حین تولید ساخته شدن 
آثار ســخیف می برد و در پی به فنا بردن پول مردم 

است از جیب بودجه کشور به نفع شخصی... 
اینک پس از گذر آرام از برگزاری سی و ششمین 
جشنواره فیلم فجر به دور از شتابزدگی؛ ما جمعی 
از منتقدان، روزنامه نگاران و اهالی ســینمای ایران 
در پی فراخوان برای احیای زرشک زرین به منظور 
احیای اندیشــه و تفکر بیشــتر در جریان تولید آثار 
ساخته شده در عرض سال، با هدف ارتقای سلیقه 
و عدم توهین به شــعور مخاطب ســینمای ایران، 
بدور از هرگونه تخاصم و موضع کورکورانه اعلام 
می داریم در ســالیان اخیــر بودجه های میلیاردی 
فراوانی از حساب ملت در جهت تولید آثار سخیف، 
شــعاری و تبلیغاتی بدون رعایت شــاخصه های 
اصیل فیلم نامه نویســی و کارگردانی در ســینمای 
ایــران به هدر رفته اســت و موجبــات انحطاط و 
تنزل جایگاه رفیع ســینما را در نزد ایرانیان فراهم 
آورده... ســینمایی که در دهه شصت پس از نفت 
و فرش، صادرات ســوم ملت ایــران به دنیا بود و 
چشــمان جهانیان را به نبوغ ســینماگران ما خیره 
ســاخت، اکنون به وضعی رسیده که ساخته شدن 
اثری قابل تأمل حلقه مفقوده اش به حساب می آید 
و معجزه ای باید صورت بگیرد تا هر ســال شــاهد 
یک اثر متوســط و قابل قبول باشیم فلذا به منظور 
جلوگیری از ادامه این جریان خطرناک و التهاب آور 
برای ســینمای ایران، این جمــع از میان همه آثار 
حاضر در جشــنواره امســال زرشــک زرین بدترین 

فیلــم را با اخذ بیشــترین آرا به فیلــم «امپراطور 
جهنم» به ســبب عدم  رعایت شاخصه های مهم 
شخصیت پردازی، گره افکنی مملو از سطحی نگری 
و کارگردانــی بســیار ضعیف از حیث میزانســن و 
دکوپاژ و... به ســازندگان این فیلم شــعاری اعطا 
کــرده و بــه نهادهای حامــی تولید در ســینمای 
ایران رعایت اســتانداردهای فیلم ســازی در ابعاد 
محتوایی کارگردانی و پرداخت درســت ســوژه را 

متذکر می شویم. 
واقعیت این اســت زرشــک زرین بیشــتر یک 
فرصت اســت تا تهدید و در آن سال ها که زرشک 
زرین احیا و اعطا شــد، بســیاری از اهالی ســینما 
در تولیــد آثار بعدی خود دچــار تأمل فراوان تری 
شــده و با وسواس بیشــتری به تأمل در فیلم نامه 
و کارگردانی فیلم ها پرداختند. اکنون که بیضایی، 
اصلانــی، تقوایی هــا بر کنجی نشســته و فرصت 
فیلم ســازی ندارند و رانت خــواران از جیب مردم 
آثار سخیف می سازند؛ احیا و اعطای زرشک زرین 
بــه بدترین فیلم ســال می تواند قدمــی مفید در 
جهت مقابله با علف های هرز سینما که روز به روز 
در سینمای ایران بیشــتر و بیشتر می شود، باشد و 
ســینمای ایران را از قرار گرفتن در مســیر انحطاط 

نجات دهد. 
به امید تولید آثاری شــکوهمند و فراگیر شــدن 
نگارش و ســاخت فیلم هایی که تا مدت های زیاد 
پس از تماشــا، مخاطــب خاص و عام ســینما را 
مشغول خود ســازد و دغدغه های اجتماعی مردم 
ایران به عنوان سوژه در نظر سینما بگنجد و موجب 
ارتقــای فهم و آگاهمندی مردم شــود، هر ســال 
زرشک زرین را اعطا خواهیم نمود تا علف های هرز 

از سینمای ایران به دور بماند. 
برخي از افرادي که ایــن بیانیه به امضای آنان 
رســیده اســت که از میان نــام ۵۵ رأي دهنده به 
زرشك زرین  می توان به این نام ها اشاره کرد: سهند 
آدم عارف، امیرحسین آسایش، علیرضا بهنام، پرویز 
جاهــد، بهمــن عبداللهی، یاســین نمکچیان، امیر 

فرض اللهي، آیدا اورنگ، رسول نظرزاده و... . 
و همچنیــن ۲۷ نفــر از نویســندگان و منتقدان 
مستقل ســینمایي با اعطای زرشــک زرین موافق 
هســتند که به دلایلــی ، ازجمله ســفر و گرفتاری 
شــخصی فیلم هــا را ندیده انــد و از میــان آنهــا 
مي توان به این نام ها اشــاره کــرد: محمد آقازاده، 
امیــد بی نیاز، ســعیده خدابخش، پیمان شــوقی، 

محسن فرجی و... . 

نماى نزدیک

 مکری: تکنیک اجرای «هجوم» 
جالب  توجه است

بهناز شــیربانی: شصت و هشتمین دوره جشنواره  �
فیلــم برلیــن را می تــوان از دوره هایی دانســت که 
سینمای ایران حضور پررنگ و درخشانی در آن دارد. 
چند روزی اســت که برخی از فیلم ســازان سینمای 
ایران همراه گروهشان در این جشنواره حضور دارند 
و تاکنــون فیلم هایشــان برای مخاطــب غیرایرانی 
جشــنواره به نمایش گذاشته شده اســت. تازه ترین 
ساخته شــهرام مکری، «هجوم»، یکی از فیلم های 
بخش پانوراماســت که تا کنون سه نمایش داشته و 
با استقبال خوبی همراه شــده است. شهرام مکری 
به همراه محمــد اطبایی، پخش کننــده بین المللی 
فیلم، نســیم احمدپور، نویســنده فیلم نامه، علیرضا 
برازنده، مدیر فیلم برداری، میلاد موحدی، آهنگ ساز، 
عبد آبست و الاهه بخشی، بازیگران فیلم «هجوم»، 
در جشنواره برلین حضور دارند. شهرام مکری درباره 
حضــور در این جشــنواره و نمایش هــای این فیلم 
ســینمایی به «شــرق» گفت: «تاکنون ســه نمایش 
از فیلــم «هجوم» در جشــنواره فیلــم برلین انجام 
شده اســت که خوشبختانه هر ســه این نمایش ها 
با اســتقبال تماشــاچیان همراه بــود. درواقع در هر 
سه این نمایش ها سالن ها پر شــدند». او ادامه داد: 
«تنها یک نمایش باقی مانده اســت که قرار اســت 
روز پنجشنبه انجام شــود که متأسفانه فکر می کنم 
برای نمایش آخر در جشــنواره حضــور ندارم. اما تا 
به اینجا و بعد از هر نوبت نمایش، جلســه گفت وگو 
با تماشــاچیان را داشــتیم. در این جلسات بیشتر در 
مورد شــکل اجرای فیلم زیاد صحبت شــد و اینکه 
فیلم به نســبت چیزی که در سینمای ایران می بینند 
متفاوت است و البته درباره شباهت های این فیلم با 
موضوعات ژانــری و ایده های مختلفی که در ژانرها 
انجام می شود صحبت شد». مکری در بخش دیگری 
از صحبت هایش افزود: «نسیم احمدپور، عبد آبست، 
الاهه بخشــی، علیرضا برازنده و میلاد موحدی هم 
در جلسات حضور داشــتند و با آنها درباره ایده های 
مختلــف تکنیکــی و اجرائــی فیلم صحبت شــد. 
استقبال از فیلم بســیار خوب بود، به طوری که حتی 
گفت وگو با تماشاچیان بعد از نمایش فیلم تا مدتی 
در ســالن اصلی اتفاق افتاد و بیرون سالن هم ادامه 
پیــدا کرد و این برای من نشــانه خوبی بود. علاوه بر 
اینکه برگزار کنندگان بخش پانوراما هم از نمایش ها 
و استقبال مخاطبان از فیلم راضی هستند و امیدوارم 
نمایــش آخر فیلم هم مثل ســه نمایش قبل خوب 
باشــد». کارگردان فیلم «ماهی و گربه» در پاسخ به 
این پرســش که درباره شــیوه فیلم ســازی شما چه 

پرسش هایی مطرح شده است؟ گفت: «بیشتر درباره 
ایــده فیلــم و در مورد ایده اجرای پلان - ســکانس 
ســؤال پرســیده می شــود، چراکه فیلم «ویکتوریا» 
کــه آلمان فیلم را تولید کرده اســت، در جشــنواره 
فیلم برلین حضور دارد و برای نخســتین بار نمایش 
داده شــد و «هجوم» را با فیلم «ویکتوریا» مقایســه 
می کردند، اجرائی که در فیلم اتفاق افتاده بود. البته 
اجــرای لابیرنتی که در فیلم وجود دارد و خم زمان و 
تغییر پرسپکتیو برای آنها نکته جالبی بود». او ادامه 
داد: «در جلســات پرسش وپاسخ در مورد موضوعات 
فنی زیاد سؤال می شــد و نکته جالبی برای من بود. 
در مورد فیلم هــای ایرانی بیشــتر در مورد مضمون 
سؤال پرسیده می شود و این نکته برای بسیاری جالب 
اســت که یک فیلم ایرانی می بینند که تکنیک اجرای 
متفاوتــی دارد و به این دلیل بیشــتر از فیلم بردار در 
مورد شیوه اجرا سؤال پرســیده می شود». مکری در 
پایان افــزود: «مدیریت بخش پانورامای برلین بعد از 
۱۵ سال، از امسال مدیریتش تغییر کرده است. به نظر 
می رسد با تغییر مدیریت، رویکرد این بخش هم تغییر 
کرده است. این را از گفت و گو هایشان می توان متوجه 
شد، به این صورت که شاید کمی در این بخش،تمرکز 
و توجه موضوعی در مورد فیلم ها به سمت توجه و 
تمرکز زبان سینما تغییر کرده و شاید به این دلیل است 
که فیلم «هجوم» برای آنها جالب بوده و در این دوره 

در بخش پانوراما، فیلم به نمایش درآمده است».

 حضور «پاپتی ها»ی تئاتر 
بر پرده سینما

گروه هنر: فیلم سینمایی «برداشت دوم از قضیه  �
اول» اثــری از گــروه تئاتر پاپتی هــا، از روز ۳۰ بهمن 
جاری در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران می شود.  
«پاپتی ها» نــام یک گروه فعال و مطــرح تئاتری به 
سرپرستی حمید پورآذری است. این گروه که یکی از 
پرجمعیت ترین گروه های تئاتری ایران است، با اجرای 
تئاتر در محیط های نامتعارف شناخته می شود. فیلم 
«برداشــت دوم از قضیه اول» اولین حضور اعضای 
این گروه در سینماســت.  پویان باقــرزاده، کارگردان 
۳۰ ســاله فیلــم «برداشــت دوم از قضیــه اول»، از 
اعضای این گروه تئاتری اســت که به عنوان مشــاور، 
حمید پــورآذری را در چندین پروژه همراهی کرده و 
علاوه بر اجرای تئاتر، چند فیلم کوتاه را نیز در کارنامه 
خود دارد. همچنین تعداد زیادی از عوامل این فیلم 

نیز عضو گروه پاپتی ها هستند. 

زیر آسمان فیروزه اى

سال پانزدهم    شماره 3091 هنرچهار شنبه   2 اسفند 1396

بــرای گپ و گفت در مورد نقش آفرینی شــما در  �
نمایش «شــیرهای خان بابا سلطنه»، به گمانم اشاره 
به کارنامه هنری شما لازم اســت، چراکه به هرحال 
بعد از ســال ها تجربه اندوزی؛ از حضــور در «گروه 
تئاتر پیاده» گرفته تا بعدتر «گروه تئاتر مروارید» - که 
خود مؤسس و گرداننده آن بودید – و ایفای نقش در 
نمایش های مهمی در سال های اخیر با طیف متنوعی 
از کارگردانان، همچنین تجــارب تصویری فراوان و 
درخشان که طیف متنوعی از نقش ها را دربر می گیرد، 
این روزها مشغول ایفای نقشی بسیار سخت و جذاب 
هستید که موفق شــده مخاطبان بسیاری را به سالن 
شهرزاد بکشاند. ابتدا بفرمایید اصلا چه ویژگی خاصی 
در متن «شــیرهای خان بابا سلطنه» شما را وسوسه 

کرد که این نقش را بپذیرید؟ 
تئاتــر موردعلاقه ام چیزی اســت کــه در آن همه 
جزئیات ســاختمان اثر جنبه نمایشــی داشته باشد؛ از 
تصویرســازی، موســیقی، گفتار و کلام گرفته تا حرکت 
و... . بــه عبارت دیگر نمایش بــه معنی واقعی کلمه 
«نمایش» باشــد و این متن این خصوصیت را داشــت. 
علاوه براینها، آقای افشین هاشمی تأکید داشتند که قرار 
است شــکل اجرائی این نمایش به صورت «موزیکال» 
باشد و من همیشــه شــیفته کارهای موزیکال بوده ام 
و همواره حســرت این را داشــتم که در نمایشی با این 
شکل وشمایل اجرائی حضور پیدا کنم. به دلیل داشتن 
تمامــی این خصوصیات با رغبــت پذیرفتم در نمایش 
«شیرهای خان بابا سلطنه» حضور داشته باشم و مهم تر 
اینکه نقش سیاه به من پیشنهاد شد و باید اعتراف کنم 
قرارگرفتنم در این قالب ابتدا برایم غیرقابل تصور بود و 

همین جذابیتش را برایم چندین برابر کرد. 
البته تا جایی که خاطرم هست، شما نمایش نامه ای  �

در فضای ایرانی از آقای بیضایی کارگردانی کرده اید 
(ســلطان مار) که اتفاقا آنجا هم یک شخصیت سیاه 
وجود داشــت که با کارگردانی شــما و اجرای خانم 
فقیهه سلطانی (از شاگردان شما) در ذهن ها ماندگار 
شد. این یعنی شــما تجربه کارگردانی نمایش ایرانی 
را دارید، هرچند که آن تجربه تفاوت های آشــکاری 
با این متن دارد. به طورکلی اما به عنوان بازیگر زمانی 
که با متن رو به رو شــدید در ذهنتان چه چالش ها و 
نگرانی هایی در جان دادن به نقش این سیاه داشتید؟ 
این سؤال را از این جهت مطرح می کنم که در سینما 
شما را با اجرای نقش هایی غالبا واقع گرا می شناسیم، 
درحالی که در این نمایش آشــکارا با دنیای نمایش 

سنتی با ویژگی های خاص خود مواجه هستیم. 
نخســتین چیزی که بعد از خوانــدن نمایش نامه در 
ذهنم نقش بست، این بود که گرفتاری زیادی با مدعیان 

این حوزه خواهم داشت. 
مدعیان این حوزه یعنی کســانی که سیاهِ سنتی  �

بازی کرده اند؟ 
بلــه. بیشــترین نگرانی ام ایــن بود کــه پذیرش من 
به عنوان یک سیاه آیا بلافاصله و به سادگی اتفاق خواهد 
افتــاد؟ و اینکه مدعیــان و مجریان چنیــن نقش هایی 
چه خواهند گفت! به عبارت دیگــر اولین نگرانی من از 

قضاوت مردم بود. 
طبعا این برای هر بازیگری نگرانی اول است... .  �

آفــت زندگی مــا همین ترس از قضــاوت دیگران 
اســت. اگر ایــن نگرانی را کنــار بگذاریــم، می توانیم 
کارهــای بزرگ تری انجام دهیــم و قدم های بعدی را 
راحت تر برمی داریــم، اما بعد از این تردیدها به خودم 
مراجعه کردم که اساســا همیشه در کارهایی که فکر 
می کنم درســت است و ضرری به دیگری نمی رساند، 
به قضاوت های مردم توجهی نکرده ام. بعد از آن نظر 
کارگــردان برایم مهم و در اولویــت بود و البته – مثل 
همیشه - نظر آقای مهدی هاشمی درباره حضورم در 
این نقش. بنابراین از کارگردان پرســیدم که به نظرش 
آیا مــن می توانم از پــسِ این نقش بربیایم و ایشــان 

صددرصد موافق بود. 
همان طور که اشاره کردم، شما یک سابقه بازیگری  �

در چارچوبی که تئاتر مدرن غربی نامیده می شــود، 
دارید که در آن بازیگر شخصیت را پرورش می دهد، 
به احوالات شــخصیت فکر می کنــد، آن را در درون 
خود رشــد می دهد و...، در حالی که در نمایش سنتی 
(نوعی نمایش کهن قبل از تئاتر مــدرن) ما اصولا با 
شــخصیت نمایشــی (به مفهوم مدرن آن) سروکار 
نداریــم و نمود احساســات چنــدان در نقش ها و 
الگوهایی مثل سیاه، حاجی، زن پوش و... در نمایش 
روحوضی اهمیت ندارد و در بازی این نقش ها بیشتر 
به نمود بیرونی نقش؛ یعنی نوع صداسازی ها، حرکات 
بدنی و درکل قرار گرفتن در چارچوب آن فضا (تقلید) 
اهمیت داده می شود. این نگرانی را نداشتید که چطور 
این تلفیق (نزدیک شدن به شخصیت و بازی درونی 
نقش، به همراه بازآفرینی جلوه های بیرونی آشــنای 
سیاه) را انجام بدهید؟ چراکه متنی را کار می کردید که 
نمایش سنتی مدرن شده است و انسجام و ساختمان 
دارد. در لحظاتی شاهد بروز احساسات سیاه هستیم 
که با تعریف بازیگری مدرن هم خوانی بیشتری دارد. 

نگرانی ای بابت ایفای چنین نقشی نداشتید؟ 
هیچ نگرانی ای از این بابت نداشتم. به این دلیل که 
اینها جزء آمــوزش و آموخته های من بوده و یاد گرفتم 
و یــاد دادم کــه روی تیپ های مختلف بدیهه ســازی 
کنیم. یکی از آموزش های بازیگری این است که حالات 
مختلــف اطرافیان مان را تقلید کنیــم؛ چیزهایی کاملا 
تیپیکال. فکر می کنم هــر بازیگری برای ارائه تیپ های 
مختلف الگوهــای زیادی در چنتــه دارد که در مواقع 
لزوم می تواند از آنها استفاده کند. بنابراین من چیزهایی 
در چنته داشــتم که از آنها استفاده کردم و با کارگردان 
بــه توافق و تفاهمی رســیدم که نقش به این شــکل 

ارائه شــود. پرورش چنین نقشی به نظر آسان می رسد، 
در عین حال کار مشــکلی اســت؛ بنابراین نیاز به تمرین 

بسیار داشت که قابل باور شود. 
شــما ضمنا از تماشــاگرانِ پیگیر تئاتر هستید و  �

قطعا در همه این سال ها شخصیت های سیاه را که 
بر صحنه از ســوی بازیگران مختلف جان گرفته اند، 
دنبــال کرده ایــد. منظــورم بیشــتر نمایش هایی 
اســت که بر مبنای روحوضی نوشــته شده ولی در 
ســاختمان درام غربی قرار گرفته، همچون چند اثر 
از بهرام بیضایی از جمله «ســلطان مار»، یا نمایش 
«پســتوخانه» از حمید امجد یا «مجلــس نامه» از 
محمد رحمانیان و... چقــدر اینها را دنبال کرده اید و 
چه ویژگی های مشترکی بین این بازی ها با نقشی که 

شما در این نمایش ایفا می کنید، می بینید؟ 
قطعا ســیاهِ نمایش «شــیرهای خان بابا ســلطنه» 
تفاوت هایی با سایر نقش های سیاه دارد. چرا که بسیاری 
از نقش های ســیاه تنها یک بعد مشــخص دارد، آدمی 
اســت که با بذله گویی هایش مخالف حاکم/ارباب است 
و ســیر تحولــی شــخصیت را در او نمی بینیــم، اما اگر 
اشتباه نکنم به خاطر نمی آورم سیاهی داشته باشیم که 
جایی در میانه نمایش از موضع خودش تغییر کند و به 
شخصیتی منفی و رشوه گیر تبدیل شود و دوباره در سیر 
نمایش خصوصیات انســانی در او باز جــان بگیرد و به 
همان کارکردِ اصلی خود برگردد. از نمایش هایی که شما 
نام بردید البته بسیاری را دیده ام و هرکدام با وجود همه 
تفاوت ها بخشی از حافظه ما از نقش سیاه را می سازد و 
البته متأسفم که مثلا اجرای «طرب نامه» تجربه جدیدتر 

آقای بیضایی در این شکل نمایشی را ندیده ام. 
ســیاهی که در این نمایش بازی کرده اید، غیر از  �

نکته ای که فرمودید از نظر مضمونی نیز تفاوت هایی 
با دیگر سیاه های آشنای روحوضی دارد، اینجا ما هم 
یک سیاه سنتی برآمده از نمایش روحوضی را داریم 
و هم ســیاهی که متحول شده و در ادامه تجربه درام 
مدرن که از نمایش ســنتی روحوضی نشــئت گرفته 
است، تعریف می شود. سیاهی که شما بازی می کنید، 
تا چه حد ســیاه سنتی بود و تا چه اندازه به چارچوب 
سیاه مدرن تر نزدیک می شد؟ و در بازیگری تا چه حد 

آگاهانه به آن پرداختید؟
تغییراتــی که من در نقش اعمال کــردم، برگرفته از 
متن بود. این شــخصیت از یک سیاه خیلی خوش جنس 
و مفلوک، تبدیل می شود به یک آدم خون خوار و دوباره 
تبدیل می شود به سیاهی که حالا به یک آگاهی رسیده و 
آگاهانه می خواهد در جریان امور مؤثر باشــد. در نتیجه، 
یک ســیر تحــول دارد کــه از ویژگی های تئاتــر مدرن و 

شخصیت نمایشی متعلق به این فضاست.
آن چیــزی که مــا از ســیاه می شناســیم، چند  �

خصوصیــت ویژه اســت. اصولا در نمایش ســنتی 
روحوضی، ما با یک طرح کلی و ســاده داســتانی در 
نمایش رو به رو هستیم و بعد این بداهه هاست که بین 
بازیگران ردو بدل می شوند و نمایش را شکل می دهند 
و جلو می برند و معمولا ســیاه آشــنای نمایش های 
روحوضی، حــرکات بدنی زیاد و پیچیــده ای ندارد، 
اغلب یک جا می ایســتد و بذله گویــی می کند، لیچار 
می بافد و مزه می ریزد و با زبانش تماشــاچی را نگه 
می دارد. برعکس شما در این نمایش اصلا یک جا بند 

نمی شوید و مدام در حال حرکت هستید.
متن جای بداهه پردازی نداشــت؛ اما با قَسَــم و آیه 
کارگردان را راضی کردیم (و خوشحالم که راضی شدند) 
این جناب ســیاه در مواقعی مزه  پرانــی و بداهه پردازی 
داشــته باشــد. همان طور که در نمایش دیدید، به دلیل 

آهنگین بودن متن و زبان نمایش، 
جای بداهه پــردازی زیادی وجود 
نداشــت؛ اما ما بــا همفکری به 
فرم مشــخصی رسیدیم. به نظرم 
بــدون هیچ گونه  اجــرای ســیاه 
در  بده بســتان  و  بداهه پــردازی 
لحظه با تماشــاگر درســت نبود. 
به هر حــال  تصورات و توقعاتی از 
نقش ســیاه وجود دارد و اگر اینها 
برآورده نشــود، کل اجرا شکست 

می خورد. اگر سیاه بداهه ســازی و مزه پرانی نکند، انگار 
چیزی کم اســت. همان طور که ما رنگ ســیاه را عاریه 
گرفته ایم؛ چون نمایش ما ســیاه بازی ســنتی تمام عیار 
نیســت، یا همچنان  که نوع پوشش آشنای سیاه را عاریه 
گرفته ایم، ایــن بذله گویی ها را هم بایــد وام می گرفتیم 

وگرنه کار موفق نمی شد.
�در یــک صحنــه از نمایــش، از روحوضی فاصله 
می گیریم و به فراخور حال و هوای متن، اجرا به تعزیه 
نزدیک می شــود و بازی در این صحنه تکنیک کاملا 

متفاوتی می طلبد. این موضوع چطور اتفاق افتاد؟
همیــن نکته هــای نقش برایــم جذاب بــود. برای 
کارگــردان همه چیز از ابتدا مشــخص بــود و یکباره در 
میانه های متن همــه  چیز تغییر می کنــد؛ اما مخاطب 
همچنان ارتباط تنگاتنگی با آنچــه بر صحنه می گذرد، 
دارد و این بخش برایش خسته کننده و تافته  جدا بافته ای 
از کلیت نمایش نیســت. به نظرم برجســته ترین بخش 
نمایش، همیــن بخش اجرا در قالب تعزیه اســت. این 
صحنه هم به دلیل مضمــون و هم فرم اجرائی خاص 
خود، بســیار مؤثر و کوبنده اســت و بازی در این بخش 

تلاش مضاعفی می خواست.
شــاید یکی از ویژگی های این بخش، این است  �

که این تغییر از شــکل و شمایل روحوضی به تعزیه و 
شبیه خوانی، ناگهانی نیست و تدریجی و در چارچوب 
کلیت فرم اجرائی نمایش شکل می گیرد. این ویژگی در 
بازی شما که شکل خاصی از شمرخوان شبیه خوانی را 
در این صحنه بازی می کنید، نمود دارد و خارج شدن 
از کالبد آشــنای ســیاه روحوضی و نزدیک شدن به 
شمرخوان که اُشتلم می خواند و حتی در حرکات بدنی 
هم نشانه ها و قراردادهای اجرائی شمرخوان تعزیه را 
بازآفرینی می کند، به نرمی و تدریجی صورت می گیرد 

و تماشاگر را با خود همراه می کند.
به نظر من این صحنه هــا آن قدر خوب در هم تنیده 
می شــود که یکپارچگی متن به خوبی حفظ می شود و 
از آنجایی که بازیگر باید در خدمت متن باشد، این تغییر 
شــکل اجرائی در بازی من هم بایــد به اندازه و تدریجی 
می بود. از طرفی باید شــانس بیاوری و کارگردان آگاهی 
که اندازه درســت بازی را می داند، بالای سر اثر باشد که 
خوشبختانه ما این بخت را داشتیم و درهم تنیده شدن این 
صحنه با باقی فضای متن، باعث شد هیچ بخشی از کار 

در اجرا نیز غلوآمیز و بیرون از چارچوب نمایش نباشد.
�یک ویژگی دیگــر در کل اجرا وجــود دارد که در 
بازی ها به ویژه در بازی شما مشهود است و آن، ریتم 
و ضرباهنگ بسیار ســریع کار است؛ ریتم متناسب با 
فضای کلی نمایش و تک تک صحنه ها. خاطرم هست 
اجرائی از شما را در نمایش «سیندرلا» دیدم که کاملا 
در نقطه مقابل این اجــرا قرار می گیرد؛ با ریتمی کند 
متناســب با چیزی که کارگردان طراحــی کرده  بود؛ 
اما  به عنــوان بازیگر در این نمایش با شــناختی که 
از کارگردانــی افشــین هاشــمی دارم و تأکیدش بر 
فشرده کردن احساســات و ریتم ســریع اجرائی، با 
توجه به فرم بازی و بروز و تغییر احساســات درونی 
شخصیت سیاه در لحظاتی از نمایش، حفظ این ریتم 

در کل اجرا چه مخاطراتی دارد؟
بله این موضوع مهمی اســت که در همه چیز و در 
همه لحظه ها باید رعایت شــود، حتــی در تنفس روی 
صحنه، در هر حرکتی و مهم تر از همه در دیالوگ گفتن ها. 
این چیزی نیست که با تأکیدهای کارگردان به دست بیاید، 

ریتم باید در وجود بازیگر باشد.
ایجاد این ریتم یک چیز اســت و نگه داشتن ریتم  �

در این نمایش دوساعته با انبوهی بازیگر و صحنه های 
شلوغ، موضوع دیگری است.

جایــی همه  چیز درســت از 
آب درمی آیــد که صحنــه ای با 
یــک ریتم شــروع می شــود و با 
همان ریتم جلو می رود، درست 
ماننــد یک قطعه موســیقی؛ اما 
در نمایــش لحظه هایــی وجود 
دارد که حس می کنی کار از ریتم 
مدنظر خارج می شود، پس باید 
سریع سکان را در دست گرفت و 

همه  چیز را به حالت درست برگرداند.
به هرحــال ریتم تابعــی از تمپــوی درونی خود  �

نمایش نامه اســت. بــه نظــرم در صحنه هایی که 
شروع دســته جمعی داریم، مثلا صحنه های خان بابا 
و دارودســته اش و بده بســتان  آنها با ســیاه، کنش 
نمایش نامه به کنش آشــنای ســیاه- ارباب نزدیک 
اســت. ریتم صحنه هم در اجرا خیلی خوب است و 

ارتباط تماشاگر با صحنه بهتر برقرار می شود.
بــه نظرم چون ایــن صحنه ها به نمایشــگری و 
ذات این گونه نمایش ها نزدیک تر اســت، برای مردم  
جذاب اســت. در صحنه های دونفره، این جلوه های 

نمایشگری طبیعتا کمتر است.
نکته مهمی که به نظرم باید درباره آن حرف زد،  �

این است که اساســا تعداد بسیار کمی از بازیگران 
مانند شما هنوز جسارت ایفای نقش هایی را با این 
ابعــاد حرکات بدنی و آمادگی بیــان و صدا دارند، 
البته بازیگر باید آمادگی جســمانی مناســبی برای 
اجرای یک نمایش دوســاعته با حرکات بدنی زیاد 
داشــته باشد یا مثلا باید موســیقی بداند و صدای 
رســا و ورزیده ای داشته باشــد تا به راحتی بتواند 
آواز بخوانــد و...، با این همه به نظر می رســد این 
امــور بدیهی امروز چنــدان میان بازیگــران ما به 
چشم نمی خورد. خود شما هم در پرورش نسلی از 
بازیگران نقش داشــتید (بازیگران شاخصی مانند 
ســیما تیرانداز، پانته آ بهرام، بهناز جعفری، مهسا 
مهجور، فقیهه ســلطانی و...) و هم سال ها تجربه 
اجرائی بر صحنه دارید، به نظرتان این حلقه مفقوده 
در نظام آموزشی است یا فضای تئاتر حرفه ای ما؟ 
چرا در حال حاضر بازیگر کاملی را که آمادگی صدا/

بیان و جسمانی لازم را داشته باشد، کم می بینیم؟
دوســتانی که از طریق من آمــوزش بازیگری دیدند 
و وارد این عرصه شــدند، تفاوتی در نوع آموزش شان با 
کلاس های رایج بازیگری و حتی نظام دانشــگاهی بود. 
ما کلاس آموزشی نداشــتیم، «کارگاه آموزش بازیگری» 
داشــتیم و هفته ای ســه روز و گاهی هر روز این کارگاه 
برپا بود و انواع و اقسام آنچه شما فکر کنید برای تربیت 
یــک بازیگر لازم اســت، در این کارگاه اتفــاق می افتاد تا 
جایی  که مانند یک دانشکده حتی رشته های جانبی هم 
آموزش داده می شد؛ از آموزش  زبان گرفته تا  موسیقی، 
ردیف هــای آوازی، نمایش نامه نویســی و... و در نهایت 
نتیجــه این کارگاه آموزشــی اجراهای «ســلطان مار» و 
«مرگ یزدگرد» توســط هنرآموزان همین دوره ها شــد. 
برای نمونــه در اجرای «مرگ یزدگــرد» واقعا بچه ها از 
جان مایه گذاشتند. خاطرم هست نمایش نامه را در کوه 
تمرین می کردیم، از پایین کــوه تمرین «مرگ یزدگرد» را 
شروع می کردیم می رفتیم بالا و برعکس، تمرینات بسیار 
ســختی داشتیم. یک کارگاه به معنای واقعی کلمه بود. 
این دوستان دوره سختی را گذراندند و کشنده کار کردند.

در حقیقت ایــن تمرین های مــداوم و کارگاهی  �
برای رســیدن به آن اجراهای موفــق بود که از قضا 

حال و هوای اجرا هم کارگاهی بود.
بله و اینهاست که معمولا کار بازیگر را ویژه تر می کند. 
چیزی که الان متأســفانه وجود ندارد. بشخصه همیشه 
کار کارگاهــی را می پســندم وگرنه دوره های آموزشــی 
و حتــی تمرین های موقــت ســه ماهه و دوماهه برای 

آماده سازی یک نمایش نتیجه لازم را ندارد.
این ماجرا را می خواهم وصل کنم به اینکه در دنیا  �

برخی گروه های تئاتری هســتند که فعالیت مداوم و 
منسجمی دارند و اعضاي گروه طولانی مدت با هم کار 
می کنند، با حس و حال هم آشنا هستند و آمادگی لازم 
را همواره در اعضای خود حفظ می کنند ولی این فضا 
در تئاتر ما به دلایــل مختلف دیگر وجود ندارد. برای 
نمونه قبل از انقلاب ما «کارگاه نمایش» را داشتیم که 

معنی گروه در مورد آنها واقعا صدق می کرد.
یکی از دلایلی که دیگر کارگردانی نکردم همین بود. 
چون من معتقد به آن نوع کار کارگاهی هستم و با همان 
ذهنیت کار را شروع کردم. خاطرم هست که خانم سوسن 
تسلیمی عضو «گروه بازیگران شهرِ» آربی آوانسیان (یکی 
از گروه های زیرمجموعه «کارگاه نمایش») بودند و آنها 
بــه معنای واقعي کلمه کار کارگاهــی انجام می دادند. 
هر روز تمرین های مداوم داشــتند، مثلا صبح نمایشی را 
تمرین می کردند و شب نمایش دیگری را اجرا می کردند، 
رپرتوارهای منظم داشتند. در نهایت اعضای گروه با هم 
آشنا بودند و مسائل اولیه را با هم حل وفصل می کردند. 
در واقع این شکل بهتری است تا اینکه هر فردی در گروه 
از یک جا بــا آموخته های متفاوت بیاید و در نتیجه، کنار 
هم جمع شدن به این شکل و به نتیجه مطلوب رساندن 

یک نمایش در زمان کوتاه سخت تر است.
فضای تئاتر ما در سال های اخیر تغییراتی داشته  �

و ظاهــرا از دولتــی به خصوصی تغییر مســیر داده 
اســت. به هرحال البته نقدهای بسیاری بر این تغییر 
و تحولات وارد اســت، چون نظارت دولتی همچنان 
وجود دارد اما ســرمایه خصوصی است و... در واقع 
این تحول مخاطــرات و امتیازهایی دارد. این فضای 
جدید برای شــما که همچنان حضوری چشمگیر در 

فضای تئاتر دارید چه ویژگی هایی به همراه دارد؟
از اینکــه حالا ســالن های متعددی بــرای ارائه کار 
دانشجویان و هنرجویان تئاتر وجود دارد خوشحالم و این 
به نظرم ویژگی مثبت این تغییر و تحول اســت، من هم 
اگر ۳۰ســالم بود و تشنه کار کردن بودم، حتما ذوق زده 
می شدم که به هرحال می توانم در یکی از این سالن ها 
تجربه اجرا داشته باشم. شاید اینها تمرین ها و مشق هایی 
اســت که باید انجام شــود تا به یک شرایط مطلوب تر 
برســیم، با این حال شــرایط باید به گونه ای باشــد که 
بچه ها به خودکفایی مالی برسند و به کمک های دولتی

 وابسته نباشند.

گفت وگوی امیر امجد با گلاب آدینه (به بهانه نقش آفرینی او در نقش سیاهِ نمایش «شیرهای خان بابا سلطنه») 

زیر پوست سیاه آدینه

گروه هنر: «روسری آبی»، «زیر پوست شهر» و «مهمان مامان» پیش و بیش از همه برایم یادآور یک نام است: «گلاب 
آدینه»؛ بازیگری که با جان بخشیدن استادانه و پر از ریزه کاری و وسواس به نقش  زنانی سخت آشنا بخش مهمی از 
حافظه بصری ما از برخی از درخشــان ترین شخصیت های ســینمای ایران را در بیش از چهار دهه فعالیتش شکل 
داده اســت. بااین همه اما خاستگاه او نیز مانند بسیارانی دیگر صحنه تئاتر است و علاقه مندان این عرصه به خوبی 
نقش آفرینی های او را در برخی از نمایش  های موفق از ســال های دور (گروه های تئاتر پیاده و مروارید) تاکنون در 
خاطر دارند. بااین همه اما بهانه این گفت وگو، درخشش دیگرباره این روزهای گلاب آدینه بر صحنه «تئاتر شهرزاد» 
و در نقشی نو در کارنامه بازیگری اوست: «سیاِه» نمایش «شیرهای خان بابا سلطنه» که بار دیگر تسلط بی چند وچون 

او در بازآفرینی سیاه آشنای روحوضی، اما با خصوصیات متفاوت را به رخ می کشد.
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